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شعرهاي يك رنگ
 محمد سرور رجايي

ان بگوييد؟خانم فروغ، پيش از آنكه وارد بحث اصلي شويم براي ما از خودتان و از روزهاي آغازين شاعريت
بل تحصيلاتم را در كابل به دنيا آمدهام. در رشته زبان و ادبيات فارسي در دانشكدة زبان فارسي دانشگاه كا1349من در سال 

چاپ ميرسيد. فعلاً عضوبه پايان رساندهام. چند سالي هم مديرمسئول مجلة صدف بودم كه براي مسائل حقوقي بانوان به 
اما درباره آغازينهيئتعلمي دانشكدة زبان فارسي دانشگاه كابل هستم و در همين رشته در دانشگاه تدريس ميكنم. 

ويم. من از كودكي بهروزهاي شاعريام بايد بگويم، خودم هم دقيق نميدانم و بسيار هم مشكل است كه از آن روزها بگ
يم بهدست خانم ليلاشعر علاقهمندي خاصي داشتم و كلاس هفتم بودم كه اولين شعروارههايم را سرودم. وقتي شعروارهها

 احساس كردم كه چيزيصراحتروشني و استاد حيدري وجودي، از شاعران مطرح كشور ما، رسيد و مورد تشويق قرار گرفتم،
د آغاز كارم از همان كلاسبه نام شعر سراغ مرا ميگيرد. از زماني كه وارد دانشگاه شدم شعر را جديتر دنبال كردم. شاي

هفتم باشد.

دربارة مجموعههاي شعري كه از شما به چاپ رسيده است بگوييد؟
مجموعهها عبارتاند از قيامتا حالا پنج مجموعه شعر از من به چاپ رسيده است و يك مجموعه ديگر هم آماده چاپ دارم. اين 

از قرن قابيل.ميترا، پنجرة به سوي صاعقه، سرنوشت دستهاي نسل فانوس، در خيابانهاي خواب و خاطره و عبور 

دة اين جمع از ياد رفته هماگر دربارة وضعيت شعر زنان افغانستان براي ما بگوييد بسيار خوب خواهد شد. زيرا شما نماين
هستيد؟

دارم. چراكه در دنيا اگر در شعردر ابتدا ميخواهم يك مسئله را يادآور شوم كه من، در شعر بين زنان و مردان مرزي را قبول ن
در ميتواند آن شعر،توجه شود شعر، شعر است. چه مرد او را سروده باشد چه زن. در اصل شعريت مهم است و اينكه چق

افغانستان چندان وضعيتشعر باشد. اما، اگر بهطور خاص اين مسئله را در ميان شاعران زن افغانستان بررسي كنيم، در 
نتوانند يك جا مستقرمطلوب نيست و خيلي هم ناگوار است. جنگهاي ديرسالة افغانستان سبب شد كه شاعران افغانستان 

ران مطرح در حوزة زنان مثلباشند. ما در افغانستان كمتر توانستيم حضور شاعران زن را احساس نماييم، با اين شرايط شاع
انستان به حساب ميآيند،خانم ليلا صراحتروشني، حميرا نكهت، ثريا واحدي و عدة ديگري بودند كه پرچمدار شعر زنان افغ
. همين دو سال پيش خانمولي هيچكدام از اينها در افغانستان نماندند و دور از وطن در كشورهاي خارجي زندگي ميكردند

 جامعة شعري زنانليلا صراحتروشني، از روشنترين شاعران زن افغانستان در كشور هالند (هلند) بدرود حيات گفت و
ته بود، يا شايد آنها كمتر بهافغانستان را به سوگ نشاند. اين غربت و دوري از وطن روي كارهاي آنها تا حدودي تأثير گذاش

 اوليه آنها گيراتر از اشعاركار سرودن ميپرداختند، چون در كشور ديگر نميشود بهطور خاص به شعر پرداخت، ازاينرو كارهاي
جديد اين بانوان شاعر است.

ر آنها بيشتر به شعر رويوقتي دربارة شعر زنان حرف ميزنيم، بايد چهرههايي و محافلي باشند كه شاعران جوان تحت تأثي
بياورند.

تان مطرح بودند. دوست داريمدربارة شماري از زنان شاعر مطرح و نامدار افغانستان گفتيد و اينكه اينها پيشتر در افغانس
دربارة شاعران زن مطرح افغانستان كه در كشورهاي اروپايي چهره و مطرح شدند هم اشاره كنيد.

 واسطة نامشان موردبعضي از چهرههاي ادبي بهخصوص شاعران ما كه در كشور صاحبنام بودند، در كشورهاي غربي هم به
 و در همانجا هم به شهرتتوجه قرار گرفتند. اما چند نفر ديگر كه از آغاز فعاليتهاي شاعريشان مقيم آن كشورها بودند
گري هم براي ما روي دادهرسيدند، ميتوان از خانمها خالده لهيبنيازي و ناديه فضل نام برد. اين اتفاق در كشورهاي دي

سيدند، با شعرشان بزرگاست؛ مثل ايران. بسياري از خانمهاي شاعر مقيم اينجا در همينجا شروع كردند و به بالندگي ر
ن جرياني موفق در اين چندشدند و مطرح شدند. اما همة اين موفقيتها در خارج از افغانستان بوده. ما در داخل افغانستا

 افغانستان نبود تا در جهتسال اخير در عرصة شعر زنان نداشتيم. حتي اين ارتباط هم با محافل و انجمنهاي ادبي خارج از
تعالي بخشيدن و رشد كردن شعر زنان داخل افغانستان، ما را ياري رساند.

گ و ادبيات افغانستان، ناگزيرخب، ما هم شاهد بوديم كه ادبيات افغانستان روزهاي ناگواري را ديده است و اكثر اهالي فرهن
در كداميك از كشورهايبه ترك كشور شدند. در اين فرايند شعر مهاجرت افغانستان شكل گرفت. به نظر شما شعر مهاجرت 
؟مهاجرپذير پيوند نزديكتري با جريانهاي ادبي داخل افغانستان داشته است و موفق عملكرده است

ما هم جزئي يعني زماني كه مهاجرت افغانها آغاز شد و مردم ما در كشورهاي مختلفي آواره شدند، شاعران 1358از سال 
 آمريكا و اروپا هم رسيدند.از اين مردم بودند. بهطور مثال در ايران آمدند، پاكستان رفتند، تاجيكستان رفتند و حتي به

د كردند. ولي من بر اينشاعران افغانستان بنا بر شرايط و وضعيت فرهنگي هر كشور و نظر به محيط اجتماعي هر كشور رش
اند. اين هم برميگردد بهعقيده هستم كه شاعران ما در ايران با توجه به فضاي فرهنگي ايران رشد بهتر و بيشتري داشته

ان، شعرخواني و نقدفضاي مناسب فرهنگي و اجتماعي ايران. زيرا هر هفته يا هر ماه مجالس بزرگداشت و تجليل شاعر
ل شعرخواني و نقد؛ كهبرگزار است و اين حركتي است كه جريان دارد و كارهاي جديد شعري را خلق ميكند. بهخصوص محاف

دهاند.در افغانستان پيش از اين نقد جايگاه كمرنگي داشت و جديداً محافل ادبي به اين مهم توجه كر
هيچوقت ايستا نبوده بلكهدر ايران با توجه به وضعيت فرهنگي و محافل شعرخواني و نقد كه هميشه داير است، مقولة شعر 

ا آشنايي با شعر معاصر ايرانپويا بوده است. شاعراني كه در ايران مهاجر شدند و زندگي كردند، اين توفيق را داشتند كه ب
نه در اين راه موفق هم بودند. اگرتحت تأثير قرار گيرند و به صورت جدي كار كنند، تا راه شعريشان را خود پيدا كنند. خوشبختا

 مقيم ايران را،به مجموعههاي شعر شاعران مهاجر در اين چند سال نگاهي داشته باشيم، بيشتر ميتوانيم شاعران
يگر كشورها فراهم نبوده است.نامشان را و موفقيتهايشان را بر زبان بياوريم. شايد اين امكان براي شاعران مهاجر ما در د

د نميتواند خلاقيتش راچون شاعر هرچه استعداد و توانايي شعري داشته باشد، اگر زمينه شعر سرودن برايش فراهم نباش
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بروز دهد.
ندند، با همان شرايط كنار آمدنداما در داخل افغانستان؛ شاعران كه بنابر دلايلي خاص نتوانستند يا نخواستند خارج شوند و ما

قيم ايران كاملاًو در اشعار آنها هم يك حال و هواي خاص ديده ميشود. فضاي شعري آنها با فضاي شعري شاعران م
ل كشور در انزوا قرارمتفاوت است. اين هم دليل دارد؛ زيرا شاعران داخل افغانستان در شرايط اجتماعي و سياسي داخ

عران گاهي در متن يكداشتند و هرچه در شعرهايشان ميآمد، از شرايط و رويدادهاي سرزمينشان الهام ميگرفت. اين شا
 پرخاشگري وجود دارد.فاجعه و گاهي در حواشي آن بودند و شعر ميسرودند. از اينرو در شعر آنها يك هيجان خاص و يك

گاهي اين شعرها از اندوه حرف ميزنند و گاهي از اتفاقي اجتماعي كه افتاده است.
 شعري خود رشددليل فضاي خاص در شعرهاي چند سال اخير داخل افغانستان هم همين است و هر شاعري هم با زبان

نتخاب واژهها ميتوانكرده است. اگر شعري در نشريهاي بدون نام شاعر چاپ شود در داخل افغانستان از زبان و نوع ا
شاعرش را شناخت. يعني داخل افغانستان هر شاعري حال و هواي منحصربهفرد خود را دارد.

توجه به اينكه شمابه نظر شما چه تفاوتي بين شعر شاعران داخل افغانستان با شعر مهاجران وجود داشته است؛ با 
شناخت خوبي از شاعران داخل و خارج افغانستان داريد؟

ري در شعر شاعران داخلدربارة شعر شاعران داخل افغانستان حرفهايي را براي شما گفتم كه هيجان خاص توأم با پرخاشگ
ته است از نظر زباني بسيارديده ميشود. اما جريان شعر شاعران ما در ايران چون يك روند مناسب و اصولي در آن وجود داش

از آن بهطور شايستهجالب است. از نظرساختارهاي شعري و زباني و ظرفيتهايي كه در اينجا است و شاعران مهاجر هم 
 ميافتد كه ما به كاستياستفاده كرده و ميكنند.بنابراين در شعر شاعران مهاجر مشكلي ديده نميشود و بسيار كم اتفاق

بربخوريم.
نگاند و شاعـران تازهكار واما از لحـــاظ حــال و هــواي شعـري شاعران مهاجر و محتواي شعري آنها، اغلب شعــرها يكر

نبال تجـربة جديديجوان هم سعي ميكنند كه فضاي شعري و زبان شعري شاعران نامدار مهاجران را دنبال نمايند و د
و رشد بسيار خوبينيستند. پيشتر هم گفتم كه شعر شاعران مهاجر ما در ايران از موفقيتهاي شعر افغانستان است 

نگاه شاعران مقيم ايرانداشته است. ولي جا دارد كه تفاوتهاي شعر شاعران داخل و خارج افغانستان بيان شود. از اين 
توفيق بيشتري نسبت به شاعران مهاجر ما در كشورهاي ديگر داشتهاند.

 بوديد، آيا هنوز در آناز فعاليتهاي فرهنگيتان بگوييد، از مجلة صدف كه يادآور شديد چند سالي مديرمسئول اين مجله
فعاليت داريد، اگر نداريد چرا؟

ن افغانستان به چاپدر سالهاي گذشته نظارت و تدوين كتابهاي زنان شاعر و نويسندة افغانستان كه توسط مركز تعاو
 به تدريس آغاز كردم وميرسيد به دوش من بود. همچنان مديرمسئول مجلة صدف هم بودم. ولي زماني كه در دانشگاه كابل
تم همكاري خود را باهمزمان هم خودم تدريس ميشدم، از اين مركز و مديرمسئولي مجلة صدف هم استعفا دادم و نتوانس

ريهاي همكاري ندارم. وليآنها ادامه بدهم. در حال حاضر غير از تدريس در دانشگاه كابل بهطور رسمي با هيچ مركز و نش
عضو انجمن قلم افغانستان هستم.

اليت ميكند واين انجمن سه سال ميشود كه در افغانستان تأسيس شده است و به نمايندگي انجمن قلم جهاني فع
انجمن بسيار مهمي هم در جهان به حساب ميآيد.

 اداره ميشود؟دربارة انجمن قلم افغانستان بيشتر بگوييد؛ از فعاليتهايش، از نحوه مديريتش كه بر چه اساس
 باشند؛ مدير يا رئيس اينانجمن قلم يك انجمن غيردولتي است و تمام نويسندگان افغانستان ميتوانند در آن عضويت داشته
ه عهده داشته باشد. باانجمن با نظر اعضاي آن انتخاب ميشود. رئيس انجمن هم ميتواند به مدت شش ماه ادارة آن را ب

جمن وابسته به انجمن جهاني قلمتوجه به اقوام مختلف و زبانهاي مختلف كه در افغانستان موجودند و با توجه به اينكه اين ان
اشند بتوانند رئيس ايناست، با اين تصميمِ رياست كوتاهمدت اين فرصت براي ديگران هم فراهم ميشود كه از هر قومي ب

انجمن باشند.
طور جداگانه فعاليتولي نويسندگان و شاعراني كه با زبان فارسي مينويسند و شعر ميگويند، در داخل اين انجمن به

شور ما، آقاي پرتو نادري بود.ميكنند و زبانهايي مثل پشتو، ازبيكي و... نيز جدا. اولين رئيس اين انجمن شاعر نامآشناي ك
 شعرخواني وحالا آقاي حبيباالله رفيع از شاعران پشتون ما رياست اين انجمن را به عهده دارد. در ضمن جلسات
اپ رسانده است كه آخرينبزرگداشتهاي فرهنگي و ادبي هم هر هفته در اين انجمن برگزار ميشود و كتابهايي را نيز به چ

كتابي كه توسط اين انجمن به چاپ رسيد رمان گلنار و آيينه اثر استاد رهنورد زرياب است.

ص زنانه، آيا شما با اينبرگرديم به سرودههاي خود شما، ميتوان گفت شعر شما شعري است اجتماعمحور و با زاويه ديد خا
برداشت ما موافقيد؟

ود را از شعر دارند. وليمن خودم نميدانم. گاهي شاعر نميتواند كه خود را خوبتر بيان كند. مخاطبان هم برداشت خاص خ
ه مرور تلفيقهاي ديگري باتصور من از شعرهاي خودم در آغاز شاعريام اين بود كه با حال و هواي عرفاني شعر ميگفتم و ب

يكنم اين فضا همانمضامين اجتماعي، عاشقانه و... دستبهدست هم دادند و فضاي جديد شعريام را شكل دادند. فكر م
حرف شما باشد كه به اجتماعمحوري خيلي نزديك است.

روزي دارد؟ فعاليتهاي ادبي درشعر امروز افغانستانـ افغانستان دقيقاً به معناي امروزي آنـ در داخل افغانستان چه حال و 
ند؟كابل و يا جاهاي ديگر به چه صورت است؟ مطبوعات افغانستان چقدر از اين جريان استقبال ميكن

اف نگفتهام. زيرا بسياري ازاگر بگويم كه شعر امروز افغانستان وضعيتي ناگوار دارد و خيلي كم به آن پرداخته ميشود، گز
ا بيشتر ميكوشند كهشاعران ما در مؤسسات غيردولتي مشغول كارند كه تنها به روزمرگيشان ميانديشند، تا شعر. آنه

ست كه مكاني باشد برايچگونه حقوق ماهيانهشان را به دست بياورند. متأسفانه امروز انجمن نويسندگان ما هم فعال ني
گردهمآيي نويسندگان و شاعران ما؛ تا تبادل انديشه و تجربه نمايند.

ن انجمن هم براي فرهنگيانتنها انجمن فعال امروز كابل همان انجمن قلم است كه دربارهاش پيشتر حرف زدم. فعاليتهاي اي
ديگر همسلكانشان از آنغنيمت است، اما به صورت عموم، شاعران ما بهتنهايي شعر ميگويند و كار ميكنند، بدون اينكه 

رباره شعر امروزآگاه شوند. اين كار تأثير روزمرگي آنهاست كه كمتر به هم ميرسند. در چنين وضعيتي نميشود د
افغانستان بهصراحت حرف زد، ولي به صورت نسبي خوب است.
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ميپردازند؟رسانههاي تصويري و مطبوعات چقدر به شعر امروز افغانستان توجه دارند و چقدر به اين مقوله 
هند. شعر جايگاهمتأسفانه در رسانههاي تصويري و شنيداري افغانستان بيشترين اهميت و توجه را به موسيقي ميد

 زبان جمعي از اساتيدشايستهاي در رسانهها ندارد. من فكر ميكنم اين مشكل در بسياري از كشورها رواج دارد. من از
عر در خدمت موسيقيادبيات و شاعران ايران شنيدم كه ميگفتند: در گذشتهها موسيقي در خدمت شعر بود اما امروز ش

، از رسانههاي افغانستانقرار دارد. ملاحظه كنيد، در كشوري مثل ايران با اينهمه تجربههاي مفيد فرهنگي كه چنين باشد
هيچ توقع نميرود.

عضي از شاعران ماباور من اين است كه امروز در افغانستان شعر در خدمت موسيقي قرار گرفته است. تا جايي كه ب
گسازي را بپذيرد. چنين بهميخواهند قسمي شعر بسرايند كه مطابق با حال و هواي آواز فلان آوازخوان باشد و بهراحتي آهن

 قابل تغيير باشد.نظر ميرسد كه بعضيها اصالت شعر را فراموش كردهاند. اميدوارم اين شرايط ادامه پيدا نكند و

 برقرار نيست. به نظراز حرفهاي شما چنين احساس ميشود كه هنوز روابط روشني در بين شعر امروز افغانستان و ايران
شما اگر اين روابط و تعامل ايجاد شود چه فوايدي خواهد داشت؟

ور همفرهنگ به كشورهايمن فكر ميكنم اگر اين روابط و تعامل برقرار شود، سفرهاي فرهنگي شاعران و نويسندگان دو كش
ن و فرهنگهاي بوميشانهمديگر، ميتواند سبب آشنايي بيشتر و مفيدتر با فضاهاي جديد شعري شاعران ايران و افغانستا

 دو كشور با خوانششود. اين سفرها زمينهساز پيوندهاي فرهنگي و پل ارتباطي شاعران دو كشور ميشود و شاعران هر
ا ميكنند و ميتواننددرست شعر همديگر، به درك خوبتري ميرسند و شعر همديگر را ميشناسند، با زبان هم آشنايي پيد

رزشهاي فرهنگي هر دو كشوربهطور مستقيم يا غيرمستقيم هم تأثيرگذار باشند و هم تأثيرپذير. اين ارتباط يعني ارتقاي ا
ايران و افغانستان.

اعث شود كه دو كشور بهخانم فروغ اگر نگاهي به جهان داشته باشيم، اين تعامل و ارتباط ميتواند در سطح جهاني هم ب
كه حامي يكديگرند.لحاظ فرهنگي حامي هم باشند. مثلاً جامعة ادبي جهان عرب و نوع ارتباط شاعران عرب طوري است 

بالعكس حمايت ميكنند.بهطور نمونه شاعران مصر از شاعران عراق تبليغ ميكنند يا شاعران بحرين از شاعران سوريه و 
ان هنوز فاصلهها حاكمهمين عقيده در كشورهاي فرانسويزبان و انگليسيزبان هم رواج دارد. ولي بين كشورهاي فارسيزب

عاملها دورند. شما دراينباره چهاست و ايران و افغانستان و تاجيكستان هميشه مثل سه جزيره از هم دور افتادهاند و از اين ت
فكر ميكنيد؟

سال ديگر شايد چهار زبانبه نكتة بسيار خوبي اشاره كرديد. امروز در جهان بحثهايي وجود دارد؛ گفته ميشود كه تا صد 
 زبان انگليسي، عربي،زنده وجود داشته باشد و زبانهاي ديگر زبانهاي مرده به شمار آيند. اين چهار زبان به ترتيب

ما مطرح كرديد بسياراسپانيولي و فارسي است. مقام چهارم براي زبان فارسي مقام خطرناكي است. اين موضوع را كه ش
، در افتتاحية جشنوارةارزشمند و قابل بررسي است. در همين ارتباط آقاي حسين جعفريان رايزن فرهنگي ايران در كابل
 تجارب اساتيد زبان فارسي وبينالمللي شعر فجر در شهر مشهد پيشنهادي را در مورد واژههاي فارسي ارائه كرد. با توجه به
 مركز تحقيقاتي و پژوهشي رافعاليت فرهنگستان زبان در ايران، وي اين موضوع را وظيفة انديشمندان ايراني دانست كه چنين

انتخاب يك واژه در هر سه كشوربنياد گذارند و واژههاي گفتاري هر سه كشور را جمعآوري كنند و مورد تحقيق قرار دهند و با 
ناسي در هر سه كشور استفادهبه گفتار واحدي برسند. برخي از واژهها كه در افغانستان رواج دارد ميتواند از نظر زيباييش

و پژوهش اساتيد زبان و ادبياتشود. برخي از واژههاي ايراني و حتي تاجيكستاني اين قابليت را دارند. لازمة اين كار تحقيق 
ند سال ديگر اين كشورهايهر سه كشور است كه با همفكري بهطور مداوم ميتوان به آن اميدوار بود. در غير آن شايد تا چ

همزبان و همفرهنگ، زبان همديگر را نفهمند. اين خطري است كه در كمين زبان ما نشسته است.

ر افغانستان است. به نظرخانم فروغ، موضوع ديگري كه فرهنگيان مهاجر را نگران كرده است، ترويج شديد زبان انگليسي د
ت؟شما اين قضيه براي زبان ملي ما مفيد است يا تهديد؟ آيا اين نگراني در افغانستان متصور اس

كارمندان به نوعي تحت تأثيربلي. اين نگراني وجود دارد چراكه كارمندان اكثر مؤسسات خارجي و غيردولتي افغانياند، اين 
ارزش براي خود جا و مكان خاصيزبان بيگانه قرار گرفتند. اگرچه ياد گرفتن زبان انگليسي يك ارزش است اما استفاده از اين 

يش را به واژههاي بيگانه دادهدارد. در افغانستان اين تشويش و حتي اين هراس وجود دارد كه بسياري از واژههاي زبان ما جا
و زبان ما را به خطر نزديك كنند.است. اين وظيفة همة ماست كه نگذاريم واژههاي بيگانه جاي واژههاي اصيل زبان ما را بگيرند 

شنواره را چطور ديديد؟بهعنوان آخرين سؤال، ميخواستم نظر شما را دربارة جشنواره بينالمللي شعر فجر بدانم. اين ج
رزش و جالب بود، به چند دليل:خب با توجه به اينكه اين جشنواره، اولين جشنوارة بينالمللي شعر فجر بود، برايم بسيار باا

 ميشود، جاي قدرداني دارد.اول اينكه از شعر، كه هنري است بسيار كهن و ارزشمند، كه با كلام و كلمه ارتباط دارد تجليل
بان و همفرهنگ خودشدوم اينكه ارتباطات ميان كشورهاي مختلف ايجاد ميشود؛ بهخصوص ميان ايران و كشورهاي فارسيز

اي ديگر آشنا شوند و مهمترو اين ميتواند زمينة ارزشمندي باشد براي شاعران كشورهاي ديگر كه با ادبيات ايران و كشوره
از آن همديگر را درك نمايند.

 به وجود آمد. برپاييدر سالهاي گذشته شعر افغانستان كمتر به كشورهاي همسايه و جهان ميرسيد ولي اين زمينه كمكم
 جنگ در افغانستانچنين جشنوارههايي ميتواند شعر فارسي را به جهان مطرح كند. شاعران افغانستان كه در سالهاي

ا از شاعران ايران تأثيرپذيرماندند، اطلاعات زيادي از شعر شاعران امروز ايران ندارند؛ شاعران افغانستان گاهگاهي خود ر
هبهاني و چند تن ديگر ازميدانند؛ شاعران نامداري چون احمد شاملو، اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، سهراب سپهري، سيمين ب

 ايران. متأسفانه، شعر امروزنسل قديميتر، يعني با نام و آثار اين شاعران بيشتر آشنايند، تا شاعران جوان و مطرح امروز
وز ايران در ارتباطيم به واسطةايران با شاعران جوان و نامدارش كمتر به افغانستان رسيده است. اگر ما به نوعي با شعر امر

اي فارسيزبان به شكلشعر شاعران مهاجر افغانستان در ايران است و بس. من اميدوارم كه تعاملات فرهنگي ادبي كشوره
فارسي جايگاه جهانياشدوامدار، بين هر سه كشور به دور از مسائل سياسي و سليقه، دنبال شود تا زبان فارسي و شعر 

را بيش از اين براي كساني كه با زبان فارسي سخن ميگويند، بشناساند.
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